
زاویه

ترور پراهمیت 
«ملا منصور» 

کشته شدن «ملا اختر منصور»، رهبر 
طالبان، در حمله یک پهپاد آمریکایی، 
یک ترور بســیار بااهمیت و به شکلی 
خشــونت آمیز نشــان دهنده تغییــر و 
تحولات مربوط به جنگ و آشــوب در 
افغانستان و پاکستان است. تا پیش از 
این مناطقی کــه اغلب هدف حملات 
پهپادهــای آمریکایی قــرار می گرفتند 
مربوط به مناطق قبیله نشین وزیرستان 
شمالی و جنوبی پاکستان بودند؛ جایی 
کــه در آنها اغلب اهــداف متعلق به 
القاعده و شــبه نظامیان خارجی هدف 
حملات هوایی آمریکا قرار می گرفتند. 
اما این بــار حمله پهپــادی آمریکا در 
بلوچســتان؛ جایــی کــه گمــان برده 
می شــود مقر شــورای کویته حاکم بر 
طالبان در آن قرار دارد، رخ داد و هدف 
آن نیز ارشــدترین عضو طالبــان بود. 
از طــرف دیگر گفته شــده که ملااختر 
منصور مورد حمایت سازمان اطلاعات 
ارتــش پاکســتان و نهادهــای امنیتی 
محرمانه این کشــور بــوده و به عنوان 
کاندیــدای ایــن نهادها بــرای رهبری 
این گروه و جانشــینی ملاعمــر، رهبر 
درگذشته قبلی طالبان، در جریان نزاع 
طالبان بر سر قدرت مطرح بوده است. 
همچنین گفته شــده که نفوذ ارتش و 
سازمان اطلاعات پاکســتان بر طالبان 
بوده که ســبب شده «اشــرف غنی»، 
رئیس جمهوری افغانستان، از سیاست 
«حامد کرزی»، رئیس جمهوری قبل از 
او، در زمینه دشمنی با اسلام آباد دست 
بردارد. اخیرا اشــرف غنی در چرخشی 
۱۸۰درجه ای از اســلام آباد خواست با 
عناصر طالبــان افغانســتان که تقریبا 
آزادانــه در خاک پاکســتان رفت وآمد 
دارند برخورد کند. موضع پاکستان این 
بوده که طالبــان باید وارد فرایند صلح 
در افغانســتان شود و اقدامات تنبیهی 
علیه این گروه تنها باعث زیرزمینی شدن 
فعالیت هایشــان می شــود. اسلام آباد 
همچنین آمریکایی هــا را متقاعد کرد 
ایــن رویه ای اســت که بایــد در پیش 
گرفــت و در نتیجه آن، در ســال های 
اخیر به ندرت حمــلات پهپادی آمریکا 
علیه رهبران طالبان افغانســتان اتفاق 
افتاد. آنچه ظاهرا این روند را تغییر داد، 
نزدیکی فزاینــده ملامنصور به القاعده 
بود؛ گروهی کــه اکنون در حال تثبیت 
مجدد جایگاهش در افغانســتان بوده 
و به دنبال پیوستن به طالبان و داعش 
در به راه انداختن حملات شــبه نظامی 
اســت. ایــن نزدیکی موجب شــد که 
القاعده، به  «ایمن الظواهری»، رهبــر 
ملااختر منصور اظهــار وفاداری کرده 
و در مقابــل نیــز رهبر طالبــان وعده 
همکاری بــا القاعــده را داد. افزایش 
سطح خشــونت در افغانستان و ورود 
عوامل القاعــده و داعش بــه میدان 
جنگ در این کشــور به این معنی بوده 
که «بــاراک اوبامــا»، رئیس جمهوری 
آمریکا، بســیار بعید اســت که بتواند 
تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان 
را کاهــش دهــد. این در حالی اســت 
که دولت او برای چنین کاری در ســال 
جاری میلادی برنامه ریــزی کرده بود. 
این احســاس فزاینده در دولت آمریکا 
بــه وجود آمــده کــه بایــد اقداماتی 
تعیین کننده برای افغانســتان در پیش 
گرفته شــود. آمریکایی ها به این نتیجه 
رســیدند که ملااختر منصــور و حلقه 
نزدیــک بــه او نه تنها قرار نیســت به 
مذاکــرات صلــح کمک کننــد بلکه 
به جای آن تبدیل بــه مانعی برای این 
مذاکرات شده اند. بااین حال کشته شدن 
ملامنصور می تواند باعث تقویت اشرف 
غنی شــود که در ماه های اخیر شدیدا 
برای افزایش درگیری ها و گشاده رویی 
به سمت اســلام آباد مورد انتقاد قرار 
داشت. این حادثه همچنین ضربه ای به 
دوستان ملامنصور در تشکیلات امنیتی 
و نظامی پاکســتان بوده و ســبب آغاز 
یک جنگ قدرت دیگر در میان رهبران 
طالبان خواهد شد. آمریکا نیز هم زمان 
در  تهاجمی تــر  سیاســت  یــک  وارد 
افغانستان شده است؛ جنگی که اوباما 

وعده پایان دادن به آن را داده بود.

نگاه

 النهضه در مسیر تونسی شدن 

جنبــش النهضه تونس، دهمیــن کنگره عمومی خــود را از تاریخ 
۲۰ تــا ۲۲ می برگــزار کرد. این کنگره با حضور «باجی قائد السبســی»، 
رئیس جمهوری آن کشــور، برگزار شد.  هزاران نفر از اعضای آن جنبش 
نیز در این کنگره حضور داشتند. برگزاری این کنگره نقطه عطفی در تاریخ 
جنبش اســلامی تونس بوده است. به نظر می رسد النهضه با برگزاری 
این کنگره نشان داد که در حال دورشدن از اسلام سیاسی است. یکی از 
اصلی ترین چالش هــا، وقوع بهار عربی در تونس و پس از آن در مصر، 

لیبی، یمن و در سوریه در سال ۲۰۱۱ میلادی بوده است. 
تصمیــم النهضه که سیاســت مدار ســال خورده ای چون «راشــد 
الغنوشی» آن را رهبری می کند، مبنی بر دوری از اسلام سیاسی می تواند 
تلاشی از سوی آن جریان برای دوری از اخوان المسلمین و وابستگی های 
آن قلمداد شود. این موضوع می تواند به عنوان ارزیابی مجدد النهضه و 
تسهیل راه برای آن جنبش به منظور مشارکت در توسعه سیاسی تونس 
قلمداد شود. در کنگره اخیر، اعضای النهضه غنوشی را بار دیگر با ۸۰۰ 
رأی به عنوان رئیس برگزیدند، در مقابل «فتحی الایادی» رئیس شورای 
مشــورتی ۲۲۹ رأی و یکی دیگر از چهره های اصلی آن جنبش ۲۹ رأی 
کســب کردند. بیش از صد نفر از اعضای آن جنبش نیز توسط شورا که 

بدنه اجرائی النهضه قل مداد می شود انتخاب شدند. 
در روز دوم برگزاری کنگره، نماینــدگان آیین نامه و قطع نامه ها را با 
اکثریت آرا تصویب کردند. به گفته «اســامه الصغیر» سخنگوی رسمی 
این جنبش قطع نامه تفکیک کارهای مرتبط با مســائل مذهبی جنبش 
از فعالیت های سیاســی، بــا ۹۰ درصد آرای اعضا به تصویب رســید. 
غنوشــی در یک کنفرانس مطبوعاتی در جریــان برگزاری کنگره اظهار 
کرد که کشــتی النهضه باید همــه را در درون خود جای دهد. او اظهار 
کرد که تونس بایــد به اندازه کافی برای تمام فرزندانش بزرگ باشــد. 
او متعهد شــد که تمام تلاش خود را بــرای اصلاحات انجام می دهد. 
او همچنیــن به طور علنی اظهار کرد کــه فعالیت های مرتبط با وعظ و 
اقدامات مذهبی و مدنی آن جنبش از فعالیت های سیاسی به طور کامل 
و انحصاری جدا می شوند و گام هایی در این راستا برداشته شده است. 

تصمیــم به تفکیک فعالیت های مذهبی و سیاســی النهضه باعث 
ایجاد پرســش هایی در میان ناظران سیاســی شده اســت. آنان درباره 
چگونگی اجــرا و پیامدهای منطقه ای این موضــوع و اینکه آیا تمایل 
در میــان اکثریت حامیان النهضه دربــاره این ایده وجــود دارد یا خیر 
پرسش هایی را مطرح کرده اند. «عبدالحق الزموری»، پژوهشگر سیاسی 
تونســی، معتقد اســت که تصمیم اخیر کنگره برای آینده آن جنبش و 

تونس کلیدی بود. 
از ســوی دیگر، او اشــاره می کند که بدترشــدن شــرایط اقتصادی 
چالش های پیش رو برای تصمیم گیرندگان تونســی را تشــدید می کند. 
همچنین، بحران های منطقه ای نیز تهدیداتی برای تونس خواهند بود. 
او باور دارد که جهان عرب یکپارچه نیست و اجماعی منطقه ای درباره 
مداخله خارجی در کشــورهایی که در آنها بهار عربی روی داده وجود 
نــدارد. الزموری اشــاره می کند تصمیم اخیر النهضه نشــان دهنده آن 
است که وضعیت برای آن جنبش به طور فزاینده ای پیچیده شده بود و 
نتیجه  آن، ناتوانی جنبش در پنج سال گذشته برای حل وفصل مشکلات 
ســازمانی، سیاســی و عقیدتی بوده اســت. او باور دارد که النهضه با 
تصمیم اخیر قصد ایفای نقش در مدیریت مسائل دوران انتقالی را دارد، 

حال چه در قالب رهبری یک دولت یا به عنوان یکی از شرکای مهم. 
تصمیم اخیــر درباره جداســازی حوزه فعالیت هــای این جنبش، 
پرســش هایی را درباره هویــت بزرگ ترین جنبش اســلامی در تونس 
مطرح می کند. برخی از این موضوع شــگفت زده شدند. آنان می گویند 
که احتمالا این موضوع نشــانه ای از تغییر یــا تحول در هویت النهضه 
اســت که تحت فشــارهای وارده برای بازتعریف دوباره ارتباط آن گروه 
با اخوان المســلمین مصر صورت گرفته اســت؛ گروهی که در دو سال 

گذشته از سوی دولت مصر گروهی تروریستی شناخته شده است. 
الزمــوری بــاور دارد که تصمیم اخیــر نشــانه ای از دوری النهضه 
از هویت اخوانی و نزدیکی بیشــتر آن به هویت تونســی است. او باور 
دارد که رهبری النهضه تصمیم دارد تا تصویر ارائه شــده از آن جنبش 
را تغییر دهد و می خواهد با ســایر بازیگران سیاســی در داخل تونس و 
در عرصه بین المللی همکاری بیشتری داشته باشد. او معتقد است که 
تصمیم اخیر جنبش اسلامی بخشی از یک بحث گسترده تر در تونس بر 
ســر هویت فکری و عقیدتی النهضه است. «منجی باکر»، روزنامه نگار 
تونســی، اقدام اخیر النهضه را یک جهش کیفی در درون فعالیت های 
آن جنبش سیاسی می داند. بااین حال، باور دارد که احتمالا این تصمیم 
ســبب ایجاد شکاف در درون آن جنبش خواهد شــد چراکه عده ای از 
اعضا احتمالا آن را «انکار ادبیات مســتقر و شــهدای جنبش» قلمداد 

خواهند کرد. 
درمقابل عده ای نیز به بحث النهضه پیرامون جداســازی اقدامات 
سیاســی و فعالیت های خیریه و مذهبی آن گروه بــا دیده ظن و تردید 
می نگرنــد. «فتحــی الایادی» امــا در کنگــره اظهار کــرد که جنبش 
النهضــه به دنبــال در پیش گیــری رویکردی اصلاح طلبانه به ســمت 
تخصصی ترکردن عملکرد است. او اظهار کرد که النهضه، خواستار آن 
است که یک حزب سیاسی مدنی و دموکراتیک مبتنی بر هویت اسلامی 
خود باشــد. این اظهارات نشــان می دهند کــه آن جنبش نمی خواهد 

هویت و ایده های اسلامی خود را کنار بگذارد. 
بااین حال باکر باور دارد که جدایی عمل سیاســی از وعظ مذهبی به 
معنای تأیید ضمنی حرکت النهضه در روند جداسازی اقدامات مذهبی 
و سیاسی است. او باور دارد که غنوشی رهبری تیزهوش است و متوجه 

تحولات منطقه شده و خود را با آن تطبیق داده است. 
واقعیت آن اســت که النهضه تاکنون موفق شده تصویری دیگر از 
اسلام گرایی را در خارج از تونس نشان دهد اما آیا این جنبش می تواند 
مردم تونس را در داخل آن کشور نیز متقاعد کند که تغییرات در درون 
آن جنبش واقعی هســتند، آن هم با توجه به بی اعتمادی گسترده ای 
که در میان تونســی ها نســبت به النهضه به وجود آمده است. شاید 
آزمون بزرگ بعدی برای النهضه، انتخابات شــهرداری در ماه مارس 

۲۰۱۷ باشد. تا آن زمان باید منتظر ماند.
منبع: اهرام ویکلی
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طالبان نماد ترور و تروریسم در خاورمیانه است؛ پدیده ای که انگار نمی توان 
برای پایانش امیدی ولو حداقلی داشت. بر همین  اساس است که کشته شدن 
«ملااختــر منصور» و معرفی شــتاب زده «هیبت االله آخوند زاده» باعث شــد 
تا تحلیل هــای متعددی درخصــوص آینده این گروه هزینه ســاز در فضای 
دیپلماســی منطقه مطرح شود و این ســؤال همچنان ذهن نظام بین الملل 
و البته خاورمیانه را به خودش مشــغول کند که «تحرکات تروریســتی با چه 
راهکارهایی خنثی می شود»؛ امری که دشوار به نظر می رسد؛ به قدری دشوار 
که مذاکرات صلح مثل همیشه بیشــتر به تلاشی بی نتیجه می ماند تا راه حلی 
برای آرامش منطقه بسیار مهمی به نام خاورمیانه. «خاورمیانه ای ها اگر واقعا 
حســن نیت و کشــورهای منطقه نیز درک صحیحی از واقعیت داشته باشند، 
ترور و تروریسم به راحتی قابل کنترل اســت و می شود به راحتی منطقه مهم 
خاورمیانه را به آرامشی حداکثری رساند. اما مسئله، این است که جنگ، هم 
در خاورمیانه و هم در افغانســتان به جنگ نیابتی کشورهایی تبدیل شده که 
خودشان را در حد و اندازه پدرخواندگی منطقه تصور و فکر می کنند که باید از 
گروه های رادیکال برای تحقق منافع و مطالبات خودشــان بهره برداری کنند. 
تأکید این اســت تا زمانی  که چنین اراده ای در برخی از کشورهای خاورمیانه 
وجود دارد، آرامش احتمالی برای منطقه محال اســت».«پیرمحمد ملازهی»، 
تحلیلگر مسائل شــبه قاره، با طرح اظهارات بالا به پرسش های «شرق» درباره 
فضــای طالبان با رهبری جدیــد و البته راه حل یــا راه حل هایی که می تواند 

تهدیدهای این گروه را کم رنگ کند، پاسخ می گوید. 

 فضــای طالبان بعــد از درگذشــت ملااختر منصور را چطــور تحلیل  �
می کنید؟ 

کشته شدن رهبر این گروه تروریستی این ذهنیت را به وجود آورده بود که 
طالبان درگیر جنگ های داخلی بر ســر قدرت خواهد شــد و بر همین  اساس 

تحلیل های زیادی درباره آینده این گروه طرح شد. 
 تصمیم شــتاب زده برای انتخاب رهبر جدید را می توان تلاشــی برای  �

جلوگیری از جنگ قدرت دانست؟ 
دقیقا. شــورای کمیته طالبان تشکیل جلســه داد و هیبت االله آخوندزاده 
را به عنوان جانشــین منصور و رهبر طالبان تعییــن و معرفی کرد. همچنین 
سراج الدین حقانی و ملایعقوب، پسر ملاعمر، را به عنوان معاونان او انتخاب 
کردند. آنها این نظر را دارند که آخوندزاده به دلیل فقدان تجربه و توانمندی 
کافی در عرصه سیاســی و نظامی گری نمی تواند در اجرائی کردن برنامه های 
طالبان اثرگذاری چشــمگیری داشته باشــد. به هرحال هیبت االله آخوندزاده 
قاضــی ای بود که کارش فقط صدور فتوا بود و به غیر از این فعالیت دیگری 

نداشت. 
 این تحرکات باعث می شود تا نظر آنهایی که معتقدند قدرت اصلی در  �

دست سراج الدین حقانی است، نظری صحیح باشد؟ 
حتما همین طور اســت. به هرحال حقانی به پاکستان نزدیک است و گروه 
رادیکالی حقانی را که بیشترین تحرکات انتحاری را انجام داده است، رهبری 
می کند. بنابراین نگرانی جدی این اســت که طالبان در عمل در مسیری قرار 
گرفته است که به خشونت بیشتر توجه نشان بدهد که این ذهنیت مذاکرات 

صلح را تهدید می کند. 
 اما آخوندزاده هم اعلام کرده اســت که مشی رهبران پیشین را بدون  �

کم وکاست پیگیری خواهد کرد. 
خب! طبیعی اســت که هرکسی که ردای ریاست طالبان را برعهده دارد، 
اصــرارش، اول و آخــرش انتحار و فعالیت های رادیکالی باشــد. مخصوصا 
اینکــه آقای عبدالمنان نیازی هم اعلام آمادگی کرده اســت تا آخوندزاده را 

حمایت کند. به همین دلیل فضا، فضایی خشن است. 
 ســؤال مهم این اســت که تحولات اخیر چه تأثیری بر روند مذاکرات  �

صلح می گذارد؛ مذاکراتی که اهمیتش بر هیچ کس پوشیده نیست. 
دو احتمال وجود دارد؛ اول اینکه طالبان با مواجه شدن با پدیده ای به نام 
جنگ قدرت تجزیه و تحلیلش را از دست بدهد و در نتیجه تضعیف شود که 
در این صورت بخشــی از این گروه تروریستی احتمالا به صلح و مذاکره تمایل 
پیدا خواهند کرد. در همین راســتا به تازگی حزب اســلامی گلبدین حکمتیار 
توافق نامه ای را امضا کرده و قرار بر این شــده تا دســت از سلاح بردارد و به 
یک حزب سیاسی تغییر ماهیت بدهد. این ممکن است برای طالبانی که هم 
از جنگ خســته شده اند و هم وضعیت موجود را به نفع خودشان نمی بینند، 
به عنوان یک الگو مطرح شــود و وارد مذاکره شــوند. اما جریان دیگر به ویژه 
شبکه حقانی که وابسته به سیاست های پاکستان و عربستان سعودی هستند، 
به این ســادگی ها حاضر به حضور در فضای صلح و آرامش نیستند. بنابراین 
بحث، این است حالا که رهبری طالبان تغییر کرده است شرایط جنگ و صلح 
به چه شــکلی در خواهد آمد. به نظر من ایالات متحده اگر به پاکستان فشار 

بیاورد، پاکســتانی ها ایــن توانایی را دارند تا پای طالبــان را به میز مذاکره باز 
کنند. اگر این اتفاق رخ ندهد، فضای جنگی تشــدید خواهد شــد و در نتیجه، 
این احتمال وجود دارد که طالبان مجددا با سازمان القاعده هم نشینی کند و 

بخش هایی از این گروه به داعش ملحق شود. 
 نقش اشــرف غنی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان در این فرایند  �

چیست؟ 
آقای اشــرف غنی و دولت وحدت ملی موضع مشخص را این طور اعلام 
کرده اســت که انتظارشان این اســت که طالبان از موقعیت فعلی استفاده 
کرده و قرار را بر پیوســتن به مذاکرات صلح بگــذارد. غنی حتی به صراحت 
گفت که اگر هیبت االله آخوندزاده به صلح چراغ سبز نشان ندهد، احتمالش 
قوی است که به سرنوشت ملااختر منصور دچار شود. این نوع نظر در ادبیات 
سیاســی به مثابه تهدیدی جدی و علنی اســت. به نظر می آید دولت وحدت 

ملی این کشور امید زیادی دارد تا طالبان دست از جنگ و کشتار بردارد. 
 این انتظار با عملیات انتحاری، آن هم هم زمان با اعلام رهبر جدید در  �

تناقض آشکار است. 
چندروز پس از معرفی ملااختر منصور، ماشین حامل کارکنان دادگستری 
را منفجر کردند تا طالبان صریحا اعلام کند که خط آقای حقانی در موقعیت 
جدیــدِ طالبان خطی اســت که آنهــا در نظر خواهند گرفت و براســاس آن 

فعالیت های تروریستی را پیگیری خواهند کرد. 
 آمریکا در این فضا چه سهم یا بهتر است گفته شود چه نقشی می تواند  �

داشته باشد؟ 
مشــاهدات نظــام بین الملل مــا را به ایــن نتیجه معلوم می رســاند که 
آمریکایی ها سیاست پیشین را ادامه خواهند داد. به هرحال آقای اوباما «پایان 
جنگ در افغانستان» را به عنوان یکی از هدف های مهمش مطرح و همچنین 
اعلام کرده بود که نیروهای نظامی کشــورش را از افغانستان خارج می کند. 
این تأکید از ســوی واشــنگتن نشــان می دهد که اوباما باور دارد که راه حلی 

تئوریک برای حل این مشکل وجود دارد. 

 فضای انتخاباتی آمریکا چقدر در این مسئله تأثیر گذار خواهد بود؟  �
در شــرایطی که هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ رقابت شــدیدی را برای 
رفتن به کاخ ســفید دارند، طبیعی اســت که منافع حزبــی در نوع واکنش 
ایــالات متحده در تحولات افغانســتان بی تأثیر نباشــد. از ایــن زاویه ممکن 
اســت باراک اوباما با هدف بهبودی وضعیت هیــلاری در انتخابات تصمیم 
بگیرد که در روند صلح در افغانســتان تحرکات مثبت و مؤثری داشته باشد 
تا به آمریکایی ها نشان بدهد که آمریکا با ریاست جمهوری هیلاری کلینتون، 
آمریکایــی خواهد بود که در نظام بین الملل به عنوان کشــوری طالب صلح 

شناخته می شود. 
 موقعیت طالبــان در دولت هیلاری کلینتون متزلزل تر خواهد بود یا در  �

صورت کاخ سفیدنشینی دونالد ترامپ؟ 
طالبــان به لحاظ فکری و ایدئولوژیــک تمامیت خواهی را اصلی اصولی 
می دانــد و دنبال احیای قدرت کامل اســت. این نگاه آنها باعث می شــود تا 
شــراکت با دیگران را بپذیرند. این در شــرایطی اســت که سیاســت اوباما و 
درکل حــزب دموکرات و حتی بالاتر از آن دســتگاه اداری آمریکا این اســت 
که گروه های مختلف با هم هم نشــینی داشــته باشند تا افغانستان با ثبات و 
قابل کنترل باشــد تا از این طریق از خودنمایی و قوی شدن طالبان جلوگیری 

کنند. بنابراین خیلی دشوار است که این طور بگوییم که آمریکایی ها تحت تأثیر 
فضای انتخاباتی یا قدرت گرفتن احزاب مختلف، محاسباتشان درباره طالبان 

را تغییر بدهند. 
 طالبان برای خاورمیانه تهدیدی جدی اســت. ســؤال این اســت که  �

چــرا اهتمامی جدی برای حل نهایی مشــکل توســط هم منطقه ای های 
افغانستان مشاهده نمی شود؟ 

اگر واقعا حســن نیت باشد و کشورهای منطقه درک صحیحی از واقعیت 
داشــته باشند، ترور و تروریسم به راحتی قابل کنترل است و می شود به راحتی 
منطقه مهم خاورمیانه را به آرامشــی حداکثری رساند. اما مسئله، این است 
که جنگ، هم در خاورمیانه و هم در افغانســتان به جنگ نیابتی کشورهایی 
تبدیل شده است که خودشان را در حد و اندازه پدرخواندگی منطقه تصور و 
فکر می کنند که از گروه های رادیکال می توانند برای تحقق منافع و مطالبات 
خودشــان بهره برداری کنند. تأکید این اســت تا زمانی کــه چنین اراده ای در 
برخــی از کشــورهای خاورمیانه وجود دارد، آرامــش احتمالی برای منطقه 

محال است. 
 این نظریه در شــرایطی است که خطرات ترور برای همه کشورها زیاد  �

است، حتی فراتر از منافع احتمالی برای آنها. 
فضای مملو از تنش و چالش فعلی حتی ممکن اســت به جنگ فرقه اي 
تبدیل شود که اتفاقا نشــانه هایش به وضوح قابل مشاهده است. پس بهتر 
است تا کشورهای منطقه در موضع و نگاه شان تغییراتی استراتژیک به وجود 

بیاورند تا از گزند تهدیدهایی که حتمی هستند، در امان بمانند. 
 شرح شرایطی که تروریسم بر جهان تحمیل می کند، این تشکیک را به  �

وجود آورده که کشورهایی هستند که ترجیح شان تداوم فعالیت گروه های 
تروریستی است. به هر حال مقابله با ترور نباید برای دنیایی که هدف های 
بزرگ تر و مهم تری را محقق کرده، به قدری دشــوار باشد که امری محال 

تلقی شود. 
دو نکتــه درباره این ذهنیت شــما وجــود دارد؛ اول اینکه بــرای آمریکا 
«مدیریت» گروه های رادیکال مهم اســت و آنها اصلا به فکر محو تروریســم 
نیســتند. مســئله دوم هم این اســت که گروه های ایدئولوژیک را نمی توان 
بــا راه های نظامی تخریب کــرد. فعالیت آنها بر پایه نوعی تفکر بنا شــده و 
دقیقا بــه همین دلیل برای مقابله بــا راه حل های ایدئولوژیکــی باید پایگاه 
اجتماعی شــان را روزبــه روز تضعیف کرد. در این صــورت می توان به راحتی 

شاهد خنثی شدن تحرکات تروریستی بود. 
 دراین میان کشورهایی هستند که موجودیت گروه  های تروریستی را با  �

منافعشان هماهنگ می  بینند. 
کشــوری مثل آمریکا برای اینکه بتواند همچنــان در خاورمیانه حضوری 
فیزیکی و اســتراتژیکی داشته باشــد، نیازمند آن اســت که تروریسم در این 
منطقه مهم فعال باشــد تا زمینه برای دخالت ایالات متحده فراهم شــود. 
به همین دلیل نمی توان در انتظار این بود که در کاخ ســفید نقشــه ای برای 
سرکوب تحرکات رادیکالی کشیده شود. بنابراین تأکید می شود که اراده برای 

تضعیف ترور است، نه پایان ترور. 
 تکلیف چیســت؛ یعنی خاورمیانه همیشــه باید با پدیــده نامأنوس و  �

هزینه ساز و بحران زایی به نام ترور کنار بیاید؟ سؤال این است کشورهایی 
که واقعا دنبال محو ترور هستند، با چه تدبیری می توانند با کشورهایی که 

براساس منافعشان به خاورمیانه ناآرام احتیاج دارند، مقابله کنند؟ 
باید این را در نظر داشــت که مشــکل فقط کشورهای حامی ترور نیستند. 
واقعیت این اســت که گروه  ایدئولوژیکی طالبان دارای پایگاه بالایی در قبایل 
پشــتون و به دنبال احیای خلافت اسلامی است و تشــکیل عمارت اسلامی 
را هدفی می داند که باید آن را به ســرانجام برســاند. پس باید این طور گفت 
که این یک مســئله و واقعیتی فکری اســت و با این پدیده نمی توان برخورد 

نظامی کرد. 
باید تــلاش کرد تا با به وجــودآوردن فکری مقابل تفکــر آنها، فضایی را 
به وجود آورد که مردم خودشــان به این نتیجه برســند که حق چیســت و 
ناحق چیســت. در این حالت تروریســت ها هر چقدر تلاش کنند، نمی توانند 
برنامه هایشــان را عملی کنند. در پایان لازم به تأکید است که اراده کشورهای 
حاضر در خاورمیانه تنها ســدی است که می تواند مسیر فعالیت های طالبان 
را صعب العبــور کنــد که این مســئله را بایــد این طور نتیجه گیــری کرد که 
کشــورهای خاورمیانه باید همه هم وغم خود را به کار ببندند تا با استفاده از 
پتانســیل های بالقوه در منطقه، شرایط را برای گروه های تکفیری و تروریستی 
به قدری ناامن کنند که آنها چاره ای جز عقب نشــینی نداشــته باشند. در این 
حالت خاورمیانه، خاورمیانه ای می شود که اهالی آن بتوانند در آرامش کامل 
به فکر اجرائی کردن برنامه های خود باشــند و در نتیجه، روزبه روز بیشــتر به 

تعالی نزدیک شوند. 

طالبان، سراج الدین حقانی و ملایعقوب، پسر ملاعمر، را به عنوان 
معاونان آخوندزاده انتخاب کرد. آنها این نظر را دارند که آخوندزاده 

به دلیل فقدان تجربه و توانمندی کافی در عرصه سیاسی و نظامیگری 
نمی تواند در اجرائی کردن برنامه های طالبان اثرگذاری چشمگیری 

داشته باشد. به هرحال هیبت االله آخوندزاده قاضی ای بود که کارش 
فقط صدور فتوا بود و به غیر از این فعالیت دیگری نداشت

«پیرمحمد ملازهی»، کارشناس شبه قاره در گفت وگو با «شرق»: 

رهبر جدید طالبان بر سر میز مذاکره نمی نشیند

ترجمه: نوژن اعتضادالسلطنه
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